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* از فرصتی کــه در اختیار ما قرار 
داده اید، متشکرم. هفته گذشته شما و 
دوستان تان همایشی را برگزار و در آن 
ثابت کرده اید که ادعای حقوق بشــری 
آمریکا، دروغ بزرگی است. شما در این 
کنفرانس با بررسی سوابق تاریک آمریکا 
در کشــورهای مختلف، چهره حقیقی 
آمریکا را بر ملا کرده و گفته اید که اتفاقا 
تنها چیزی که برای سران آمریکا اهمیت 
ندارد، همین حقوق بشــر است. همین 
موضوع بهانه خوبی برای آغاز بحث ما 
در اینجا اســت؛ با توجه به اینکه شما 
اصالتا آمریکایی هستید، می خواهیم از 
زبان خودتان در ارتباط با وجود تبعیض 
در این کشور و رفتار نادرستی که پلیس 

آمریکا با سیاه پوستان دارد ، بشنویم.
- وقتی که راجع به وضعیت سیاه پوستان 
در آمریــکا و نوع رابطه دیگران با آنها مطرح 
می شود، ما باید به تاریخ برگردیم و آن را به 
صورت دقیق بررسی کنیم. اصلا وقتی که به 
قانون اساسی قبل از 1960 توجه کنید، نوشته 
شده که »حقوق همه انسان ها با یکدیگر برابر 
است«، ولی مشکل این بود که سیاه پوستان 
از نظر آنها اصلا انسان به حساب نمی آمدند! 
پس این دید نادرست به سیاهان جنبه تاریخی 
دارد و به امروز یا دیروز مربوط نمی شــود. از 
همان موقعی که سیاهان از آفریقا به آمریکا 
آمده اند، این دید تحقیرآمیز نســبت به آنان 
وجود داشته است، درســت از همان ابتدا و 
دوران »بردگی« این موضوع وجود داشته، در 
مقایسه با آن زمان، اکنون اوضاع خیلی بهتر 
اســت، اما دید نژادپرستانه به سیاه پوستان 
همچنان عوض نشده است. البته نمی خواهم 
بگویم همه پلیس ها بد هســتند و همه این 
کار را می کنند. در هر حال، با توجه به سابقه 
تاریخی در آمریکا، پلیس سفیدپوست می داند 
که اگر رفتار مناسبی هم با یک سیاه پوست 
داشته باشد، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و کسی 

با او کاری ندارد، یعنی محکوم نخواهد شد.
* اتفاقا سؤال همین جاست، چرا افراد 
پلیس به خاطر رفتار های نژادپرستانه و 

تبعیض آمیز خود، محکوم نمی شوند؟ 
- ببینید این جزو موارد اولیه ای است که 
در)یک جامعه( نژادپرست رخ می دهد. از اول 
هم همین بوده است؛ وقتی سفیدپوستان از 
اروپا وارد آمریکا شــده بودند، جنگ هایی را 
علیه ســرخ پوستان راه انداخته اند، مشخص 
است که ریشــه آمریکا و اصالت این جامعه، 
در نژادپرستی و خشونت بنا شده و هنوز هم 

چنین است.
* بنابراین، اینکه غربی ها نژادپرســتی را 
محکوم می کنند و حرف از حقوق برابر می زنند، 

همه اینها نمایشی است، این طور نیست؟

» نژاد پرستی و خشونت«
آمریکا با این دو تعریف می شود

اشاره 
به بهانه هفته »حقوق بشر آمریکایی«، مصاحبه ای را با خانم »مرضیه هاشمی« ترتیب دادیم. آمریکا 
از یک طرف، بزرگترین مدعی حقوق بشــر در جهان است و از طرف دیگر، به طور روزمره حقوق 
بشر را در داخل این کشور و در مناطق مختلف جهان نقض می کند. هاشمی به عنوان یک شهروند 
آمریکایی، هویت واقعی نظام استکباری و سردمداران نژادپرست کشورش را از نزدیک لمس کرده 
و مدت هاست که رسالت مبارزه علیه این نظام ضد بشری را بر دوش گرفته است. برای ترتیب دادن 
مصاحبه به دفتر او رفتیم، ســادگی محل کارش از همان ابتدا توجه ما را به خود جلب کرد. خودش 
می گفت همین دفتر ساده هم چند روزی است که در اختیارش قرار گرفته و پیش از این، همین را 
هم در اختیار نداشته است. او از تبلیغات غیر واقعی رسانه های معاند ناراحت بود و می گفت: »من به 
خاطر پول به ایران نیامده ام و به دنبال مسائل دیگری هستم«. هاشمی از انگیزه بالای خود در راهی 
که آن را انتخاب کرده گفت و حدود 50 دقیقه در فضایی دوســتانه با کیهان هم کلام شد. مصاحبه 

کیهان با این بانوی مبارز و فعال رسانه ای را در ادامه می خوانیم. 

مرضیه هاشمی در گفت و گو با کیهان:

- خیر، واقعا اوضاع ســیاه پوستان نسبت 
به 200 ســال پیش خیلی پیشرفت کرده و 
آنها وضعیت نســبتا بهتری در مقایسه با آن 
زمان دارند. جنبش های مختلفی از زمان های 
قدیم و قبــل از دهه 1960 در آمریکا وجود 
داشــته اند. مثلا جنبشــی که »مارتین لوتر 
کینگ« آن را به راه انداخته و جنبش موفقی 
هم بوده است. اما )این جنبش( نتوانسته برای 
مدتــی طولانی به حیات خود ادامه دهد و او 
را )نیز( در سال 1968 کشته اند. در واقع هر 
جنبشی در آمریکا که موفق بوده و در مسیر 
خود قرار گرفته، شانســی برای ادامه حیات 
پیدا نمی کرده و خیلی زود به واسطه قدرت ها، 

حذف می شده است.
 پــس، در نتیجــه بایــد گفــت کــه 
پیشرفت هایی نسبت به قبل از سال 1960 

ایجاد شده، اما نسبت به نقطه ایده آل فاصله 
زیادی وجود دارد. مثلا ببینید؛ قبل از دهه 
1960 ما نمی توانستیم به پارک ها و یا مراکز 
آموزشی وارد بشویم و همراه سفیدپوستان از 
موقعیت های به وجود آمده، استفاده بکنیم 
اما بعد از آن، اوضاع خیلی بهتر شــده و ما 
از یک حقوق حداقلی برخوردار شــده ایم. 
هرچند که خیلی ها معتقدند  ای کاش این 
اصلاحات انجام نمی شــده اســت، چرا که 
اکنون سیاه پوســتان یکپارچگی خود را از 
دست داده اند و دیگر مانند سال های بسیار 
قبل، صدای واحدی از آنها شنیده نمی شود. 
من از بچگی یادم می آید که مثلا وقتی مادر 
من به بانک می رفت، برای ســیاه پوست ها 

بانــک مخصوص وجــود داشــت، یا مثلا 
دندانپزشکی که ما به او مراجعه می کرده ایم 
سیاه پوست بود. اکنون اصالت سیاه پوستان 
نابود شده و دیگر ما هویت گذشته را نداریم. 
حتی ما قدرت اقتصادی گذشته را هم نداریم 
و فعالیت های تجاری سیاه پوستان هم نابود 
شده است. سیاه پوستان پیش خود می گفتند 
که بهترین امکانات را سفیدپوســتان دارند 
چرا ما نباید از این امکانات بهره مند باشیم، 
بنابراین، فرزندانشــان را به مدرســه های 
سفیدپوستان فرســتادند و همین بود که 
باعث شــد سیاه پوســتان از لحاظ ساختار 
فرهنگی با سفیدپوســتان یکی شوند. الان 
اتفاقی که افتاده این است که نقطه نظرات 
سیاه پوســتان در قبال مسائل اجتماعی و 
غیره دقیقا مطابق با سفیدپوستان شده و آنها 
تفاوت عمده ای با یکدیگر ندارند و معنی اش 
این اســت که سیاهان در فرهنگ سفیدها 
حل شده اند و دیدگاه ها یکی شده است. برای 
همین است که )جرج( بوش و )باراک( اوباما 
هر دو )نســبت به مسایل جهانی و داخلی( 
دیدگاه کلی واحدی داشته اند. البته، مسئله 
تنها این نبود که هویت سیاه پوستان از بین 
برود ، سفیدپوستان حاکم در جامعه آمریکا 
سعی کردند تا سیاهان ر ا به تباهی بکشانند، 
مثلا بر اســاس اســنادی که وجــود دارد 

سفیدپوستان به صورت سازمان یافته، دست 
به واردات مواد مخدر می زده اند و این مواد را 
وارد مکان هایی می کرده اند که سیاهان در 
آنجا ها حضور داشته اند. سیاه پوستان واقعا 
تا قبل از دهه 1980 و سرکوب هایی که در 
آن زمان تجربه کرده اند، رابطه بسیار گرم و 
صمیمی میان خود داشته اند، اما به تدریج 
و بر اساس سیاست هایی که به اجرا در آمد، 

جامعه سیاه پوست دچار تفرقه شد.
* به عنوان آخرین سؤال در این مورد، 
با توجه به سابقه حضور و مشاهدات شما 
در آمریکا، آینده نژادپرســتی در این 

کشور را چگونه می بینید؟
- من خیلی دیدگاه مثبتی به آینده ندارم، 
مگر اینکه نگرش ســیاه پوستان تغییر کند. 
آنها تا کنون در برابر رفتار ناشایست سفیدها، 

واکنش جدی از خود نشان نداده اند و نهایت 
کاری کــه کرده اند این بوده که موبایل خود 
را برداشــته و از اتفاق)ناشایســت سفیدها( 
فیلم برداری کرده اند. من فکر می کنم تا خود 
سیاه پوستان هزینه ای پرداخت نکنند ، اوضاع 
بهتر از این نخواهد شد. گروه های مختلفی در 
آمریکا در جهت مبارزه با نژادپرســتی شکل 
گرفته اند، همانند جنبش موسوم به»زندگی 
ســیاهان اهمیت دارد،« امــا این جنبش ها 
نتوانسته اند در مسیری که پیش بینی می شد 
گام بردارند. این دست از جنبش ها مشکلی 
که دارند این اســت که پس از مدت کوتاهی 

از شکل گیری، به دست نفوذی هایی که وارد 
این گروه ها می شوند، از مسیر اصلی خود خارج 
می گردند. مثلا، همین جنبشی که راجع به 
آن صحبت شد، قصد داشت که به نژادپرستی 
علیه سیاه پوستان پایان دهد، اما اکنون نه تنها 
این اتفاق رخ نداده، بلکه مسائل دیگری وارد 
این جنبش شــده و به خاطر همین مسائل، 
اصل ماجرا به فراموشی سپرده شده است. در 

- ریشه این جریان های افراطی، تاریخی 
اســت و ارتباطی به ترامپ ندارد. فقط الان 
ایــن گروه های افراطی راحت تر از گذشــته 
عقایدشان را اظهار می کنند. تفاوت فعالیت 
امروز آنها با گذشته این است که قبلا فعالیت 
خود را انجام می داده اند و کسی هم متوجه آن 
نمی شده و در واقع، به صورت مخفیانه انجام 
می دادند. اما اکنون، به صورت آشکار فعالیت 
می کنند. فعالیت آشکار آنها اتفاقا از جهاتی 
بهتر هم هست، چراکه همه از اهداف، نیت ها 
و برنامه های آنها مطلع می شوند. آنها از 200 
سال گذشته تاکنون دســت به هر جنایتی 

می زدند، کشتار می کردند، سیاه پوستان را آزار 
می دادند، اما همه این کارهای زشت به صورت 
گسترده رسانه ای نمی شد و کسی در باره این 
اقدامات خبر نداشــت. ترامپ اتفاقا زحمتی 
که کشیده، این است که جبهه بندی ها را به 
صورت کامل مشــخص کرده است! در اروپا 
هم این گونه است؛ اصلا دو جنگ جهانی که 
در این قاره اتفاق افتاده، بر سر همین مسئله 
ملی گرایی افراطی بوده اســت. الان هم این 
روحیات در آنها وجود دارد، اما چون آنها بسیار 
محدود شده اند، دیگر آزادانه نمی توانند این 
موضوع را بیان کنند. سفیدها فکر می کنند از 
همه بهترند و به سیاه پوستان به چشم برده 
نگاه می کنند و نه چیزی بیشتر. پناه جویان 
را به دید نیروی کار نگاه می کنند و ارزشــی 
برای آنها قائل نیستند. اکثر کشورهای اروپایی 
نیروی کار بومی ندارند و چون زاد و ولد بسیار 
پایینی دارند، بنابراین مجبورند تا نیروی کار 

را از سایر نژاد ها بپذیرند. 
* سیاست تحمل صفر ترامپ در برابر 
پناهجویان طی چند ماه گذشته بسیار 
پناهجویانی  بوده، مخصوصا  مشــهود 
که قصد عبور از مرز مکزیک را دارند.
خبرهایی را هم از تجــاور به کودکان 
در بازداشــتگاه های مرزی این کشور و 
یا جداســازی کودکان از والدین خود و 
نگهداری آنها در قفس می شنویم. چرا 
جامعه آمریکا در مقابل این جنایات ضد 

بشری سکوت اختیار کرده است؟
- واکنــش جامعــه در برابر این دســت 
اقدامــات، تظاهرات و راهپیمایی اســت و یا 
درسانه ها بحث های انتقادی به راه می اندازند. 
ببینید در جامعه آمریکا، روش اعتراض کردن 
همیــن آمدن به خیابان ها و تظاهرات کردن 
است؛ این حرکت از یک طرف، جلوه زیبایی 
از آزادی بیــان را در آمریکا را به رخ مردم در 
ســایر نقاط جهان می کشد و از طرف دیگر، 
این تظاهرات خیابانی تاثیری ندارند و اتفاق 
خاصی نمی افتد و چیزی تغییر نمی کند. اما، 
اگــر تظاهرات در برخی از موارد خیلی ادامه 
دار شود و گســترش پیدا کند، آنگاه دولت 
مجبور به عقب نشــینی می شــود. به عنوان 
نمونه، ترامپ دستور داد تا اتباع هفت کشور 
حق ورود به خاک آمریکا را نداشــته باشند. 
پس از این دســتور، آمریکا شاهد تظاهرات 
گســترده و ادامه داری بود، تا آنجا که نهایتا 
ترامپ مجبور به عقب نشینی شد و بخش هایی 
از این فرمان خود را لغو کرد. بنابراین نتیجه 
می گیریــم وقتی که سیاه پوســتان در نظام 
آموزشی سفیدپوســتان تربیت شدند، دیگر 
نمی توانند به صورت موثر و هدفمند با اقدامات 

نژادپرستانه مبارزه کنند. پس از دهه 1960، 
حتی سران حکومت آمریکا نیز نحوه اعتراضات 
علیه حکومت را هم به سمت و سویی خاص 

هدایت کردند. 
به نظر می رسد شما معتقدید که   *
تظاهرات با شکل امروزی، راه کاری موثر 
برای تغییر سیاست های نژادپرستانه در 
آمریکا نیست. اگر این طور هست پس 

چه روشی می تواند موثر باشد ؟ 
- سیاه پوستان متاسفانه اطلاعات درستی 
از اوضاع کشورخود ندارند. مثلا نمی دانند چه 
کسانی کشور را اداره می کنند و یا اصلا سران 
حکومتی در آمریکا هیچ قدرتی در اداره کلان 
کشور ندارند. مردم نمی دانند که کشور کاملا 
تحت نظر صهیونیست ها اداره می شود. تا وقتی 
هم که مردم دقیقا ندانند که در کشورشان چه 
اتفاقاتی در حال رخ دادن است، نمی توانند به 
صورت موثر با سیاست های  اشتباه حاکم در 

آمریکا مبارزه کنند. 
* شما به نفوذ جریانات صهیونیستی 
در کشــور  اشــاره کردید و گفتید که 
گروه های یهودی قدرت های پشت پرده 
در آمریکا هستند، در این زمینه بیشتر 

توضیح می دهید؟
- خیلی جریان پیچیده ای است. شما باید 
فکر کنید چطور یهودیان به راحتی توانستند 

یک سرزمین را  اشغال کنند و فلسطینی ها را 
از ســرزمین مادری خود بیرون برانند؛ قطعا 
برنامه ریــزی دقیقی در میان بوده اســت و 
حتما قدرت زیادی داشــته اند. سرمایه داران 
یهودی با اســتفاده از قدرت پول، معادلات 
سیاسی در جامعه آمریکا را تعیین می کنند. 
بانک مرکزی در آمریکا یک بانک خصوصی 
اســت و این موضوع بسیار تعجب آور است. 

کوتاهی، از کار برکنار شدند. 
* اتفاق دیگری که ظاهرا به خشونت 
موجود در جامعه آمریکا دامن زده، همین 
خرید و فروش آزادانه اســلحه در این 
کشور است. داد و ستد بدون محدودیت 
سلاح در آمریکا آن هم در شرایط فعلی 
بســیار بحث برانگیز است. شما در این 

زمینه چطور فکر می کنید؟ 
- چرا نباشد، وقتی کشوری دغدغه اولش 
پول اســت و اصلا برای مردم دلسوزی وجود 
نداشته باشد، اگر غیر از این عمل کنند جای 
تعجب دارد. آمریکا جامعه سرمایه داری است 
و تمام اتفاقات آن، حول پول رقم می خورد. 
تجارت اسلحه برای آمریکا بسیار درآمدزا است 
و بــرای همین، هیچ گاه این تجارت متوقف 
نخواهد شد. درست مانند مواد مخدر، تجارت 
این مواد هم بسیار درآمدزا است. نکته جاب 
اینکه ســران حکومــت در آمریکا بهره ای از 
این تجارت دریافت می کنند و برای همین، 
این رویه همین گونه ای که هست ادامه پیدا 

خواهد کرد. 
* بــه عنوان آخرین ســؤال حول 
موضوعــات داخلی آمریــکا، راه های 
درآمدزایی آمریکا که از طریق نامشروع 
کسب می شود را برای خوانندگان ما بیان 
کنید، و اینکه چطور آمریکا به یک قدرت 

اقتصادی تبدیل شده است؟
- البته دو تا سؤال متفاوت پرسیدید. اصلا 
آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در مســیر 
قدرت اقتصادی قرار گرفت. از همان اول همان 
خون و جان سیاه پوستان در نزدشان بی ارزش 
بوده است و آمریکا با تکیه بر همین اصل، در 
مسیر پیشرفت اقتصادی قرار گرفت. در زمان 
گذشته تر تولید در آمریکا بسیار چشم گیر بوده 
است، اما الان حتی مصرف داخلی آمریکا را 
هم کشور چین تولید می کند. آمریکا الان از 
لحاظ تولید و فروش اسلحه 451 میلیارد دلار 
سالانه به جیب می زند. در حوزه مواد مخدر، 
هر چند که آمار دقیقی وجود ندارد، اما 109 
میلیارد دلار برای آمریکا درآمدزایی داشــته 
است. 450 میلیارد دلار هم سالانه به واسطه 
قمار وارد جیب آمریکایی ها می شود. ببینید 
اینها همه پول هایی هستند که آمریکا از طریق 
غیرانسانی به دست می آورد. تمام این اعداد و 
ارقام نشان می دهد که سیاست اصلی آمریکا 
بر اســاس مردم و سلامتی آنها تعریف نشده 

رابطه با همین جنبش»زندگی سیاهان اهمیت 
دارد«، برخی آمدند و بحث همجنس گرایی را 
مطرح و اساسا جنبش را از مسیرش منحرف 
کرده اند. از خیلی ها شــنیدم که چهره هایی 
همچون »جرج سوروس« پشت این مسائل 
هســتند. در واقع منحرف کردن جنبش ها، 
اقدامی هماهنگ شده در بین سران آمریکایی 
است. حقیقتا نفوذی ها در جامعه سیاه پوستان، 
که مامور انحراف جنبش ها هســتند، خیلی 

موفق عمل کرده اند. 
به علاوه، خیلی ها معتقدند اگر سیاه پوستان 
می خواهند حق خود را بگیرند، نمی توانند به 
همان روشــی عمل کنند که سفید ها به آنها 

آموزش داده اند. 
* اگر اجازه بدهید، از این بحث خارج 
شویم و کمی هم راجع به »دونالد ترامپ« 
صحبت کنیم؛ آیا می توان گفت که میان 
به قدرت رســیدن ترامپ و پررنگ تر 
شدن حضور جریان های راست افراطی 

در آمریکا و جهان ارتباط وجود دارد؟

در هیچ نقطــه ای از دنیا، بانک ها خصوصی 
نیستند. یهودی ها اول قدرت مالی را در دست 
گرفته و به تدریج در ســایر حوزه های دیگر 
هم وارد شده اند. آنها در حوزه های اجتماعی 
و فرهنگی هم قدرت را در دســت گرفته اند. 
به عنوان مثال، امور را در هالیوود در دســت 
گرفتند و یا ســهام شرکت های بزرگ که از 
لحاظ اقتصادی برجسته بوده اند را خریدند. 
همه این قدرت ها که در باره آن صحبت شده 
است، هر چند بســیار مهم هستند، اما زیر 
سایه »قدرت رسانه ای« قرار می گیرند. قدرت 
رسانه ای امروز آمریکا در دستان صهیونیست ها 
است. یعنی جریان های رسانه ای در آمریکا را 
صهیونیست ها می سازند. متاسفانه الان اکثر 
مردم متوجه این جریان نیستند و نمی دانند. 
اگر کســی کوچکترین انتقادی نســبت به 
گروه های صهیونیســتی و یهودی بکند، فورا 
او را ضــد یهود می خوانند و برچســب های 
نژادپرستانه به او می زنند. استاد های دانشگاه 
کــه در این باره حــرف زده اند، پس از مدت 

است، بلکه هر آنچه هست بر اساس پول بنا 
شــده و حرف اول را منافع اقتصادی و مالی 
می زند. من به خاطر دارم در ایالت »کلرادو« 
اوضاع اقتصادی بســیار بد شــده بود و همه 
کاسبی ها تعطیل و نیمه تعطیل شده بودند، 
در همــان زمان این ایالت اعلام کرد خرید و 
فروش »ماری جوانا« در این نقطه از کشور آزاد 
است. یعنی خرید و فروش و حتی استعمال آن 
به طور علنی بلامانع شده بود! همین سیاست 
باعث شد که اقتصاد این ایالت بار دیگر سرپا 

شود و پول به جریان بیفتد. 
* اگر اجازه دهید ســؤالی هم راجع 
باشیم؛  داشته  بین المللی  مســائل  به 
نگرانی های فراوانی درباره وضعیت شیخ 
پزشک  دارد.  وجود  زکزاکی«  »ابراهیم 
مســئول پرونده ایشــان اعلام کرده: 
»زنده ماندن وی بیشتر شبیه به معجزه 
است.« این رفتار ظالمانه سران نیجریه 
با زکزاکی، تحت حمایت غرب و در راس 
آنها، آمریکا انجام می شود.چرا مدعیان 

حقوق بشر در برابر این جنایت، سکوت 
کرده اند ؟ 

- اولا، جوامع اسلامی خیلی بیش تر از اینها 
می توانند در رابطــه با آزادی زکزاکی تلاش 
کنند. متاســفانه این جوامع چنین تلاشــی 
نکرده و برای آزادی زکزاکی، به دولت نیجریه 
فشار وارد نکرده اند. بله ایشان شیعه هستند 
و طرفداران ایشــان هم شیعه هستند. خوب 
مسلما در این شرایط تکفیری هایی که قدرت 
در دســت دارند، مانند »محمد بن سلمان«، 
از قلع و قمع شــیخ زکزاکی و مریدان ایشان 
حمایت می کنند. آنها متوجه این نیستند که 
اگر فرضا زکزاکی را زندانی کنند، نمی توانند در 
برابر تفکرات او بایستند و این تفکرات اسلامی 
اصیل در آفریقا به سرعت در حال گسترش 
اســت. آنها متوجه نیستند که شهادت شیخ 
زکزاکی نهایتا به ضرر آنها تمام خواهد شد، 
چون واکنش طرفداران زکزاکی به این اتفاق 
ســخت خواهد بود. اگر خدای نکرده اتفاقی 
برای زکزاکی بیفتد نیجریه پاسخ سختی را 
از خود مردم این کشور دریافت خواهد کرد. 
آمریــکا معیارهای دوگانه ای دارد و به دنبال 
عدالت و احیای حقوق مردم نیست.آمریکا و 
اسرائیل پشت این مسائل هستند، وگرنه »بن 
سلمان« کسی نیست )که بتواند چنین اقدامی 
بکند.( آل سعود و آمریکا در برابر تفکر علوی 
هیچ کاری نمی توانند انجام دهند و )در این 

خصوص(قطعا شکست خورده هستند. 
* شما اخیرا تجربه تلخی هم در داخل 
آمریکا داشته و چند روزی را بازداشت 
ایران  در  متعددی  بوده اید. جنبش های 
برای حمایت از شــما شکل گرفته بود 
و خود شــما هم بارها در این باره حرف 
زده اید. اگر مطلب ناگفته ای از آن زمان 
باقــی مانده که تاکنون به آن اشــاره 

نکرده اید، بفرمایید؟ 
- فکــر می کنم جریانی که برای من در 
آمریــکا رخ داده، یک بار دیگر هویت واقعی 
آمریکا را بر ملا کرده است. من یک شهروند 
آمریکایی هســتم و رفتار آنها با من، بسیار 
ناراحت کننــده بود. خصوصا به این موضوع 
در سطح رســانه های جبهه مقاومت بسیار 
پرداخته شــد و این موضوع آمریکایی ها را 
بسیار شوکه کرده بود. آنها حتی در دادگاه 
هم به مــن گفته اند که چــرا این موضوع 
رسانه ای شــده و به من اعتراض کردند. به 
روش های مختلف مرا به خاطر این موضوع 
تهدید کرده و می خواسته اند که این موضوع 
از صدر اخبار رسانه ای خارج بشود. آنها پس 
از آنکه من آزاد شــده ام علیه من تبلیغات 
منفی کردند و می گفتند که مرضیه هاشمی 
یک جاسوس بوده و قصد داشته تا در آمریکا 
جذب نیرو کند و ســایر ادعاهای بی اساس 
دیگــر، که اصلا حقیقت نداشــت. به لطف 
خدا و با حمایت های مردم، من توانســته ام 
از بازداشت آمریکایی ها خلاص شوم. اکنون 
از همــان ظرفیت هایی که برای آزادی من 
ایجاد شده بود، استفاده کرده و کمپین هایی 
را برای آزادی هر چه زودتر شیخ زکزاکی به 

راه انداخته ایم.

* از وقتی که در اختیار کیهان قرار 
داده اید، تشکر می کنم. اگر مطلبی مانده 

که به آن  اشاره نکردید، بفرمایید. 
- مــن فقط می خواســتم از این فرصت 
اســتفاده کنم و در رابطــه با موضوع مهمی 
صحبت کنم؛ نقش »مادری« در هر جامعه ای 
یک نقش بسیار مهمی است. دشمن به خوبی 
نقطه قوت جامعه )ایران( را متوجه شــده و 
تمام تــلاش خود را بر تضعیف نقش مادری 
و سست کردن بنیان خانواده متمرکز کرده 
است. در این زمینه باید بسیار هوشیار باشیم 
و به برنامه های دشمن توجه کنیم.مثلا همین 
گزاره ای که بین مردم باب شده، با این عنوان 
که »فرزند کمتر، زندگی بهتر«، از کجا آمده و 
)حامیان آن( چه برنامه ای را برای مردم ایران 
دارند؟ آنها ارزش مــادر بودن را می خواهند 
کم کنند و دائما این طور تلقین می کنند که 
اهمیت زن در فعالیت خارج از منزل اوست. 
این موضوع بســیار پراهمیت است و باید به 

آن پرداخته شود. 

 وقتی که به قانون اساسی قبل از 1960 آمریکا 
توجه کنید، در آن نوشته شده:  »حقوق همه 
انسان ها با یکدیگر برابر است«. ولی مشکل 
این است که سیاه پوستان از نظر آنها انسان 

به حساب نمی آمدند! لذا، این دید نادرست به 
سیاهان جنبه تاریخی دارد و به امروز یا دیروز 

مربوط نمی شود.

 سفیدها فکر می کنند از همه بهترند و به سیاه پوستان به چشم برده نگاه 
می کنند و نه چیزی بیشتر.  پناه جویان را هم به دید نیروی کار نگاه 

می کنند و ارزشی برای آنها قائل نیستند .

 من فقط می خواستم از این فرصت استفاده کنم و در رابطه با موضوع 
مهمی صحبت کنم؛ نقش »مادری« در هر جامعه ای یک نقش بسیار 

مهمی است. دشمن به خوبی نقطه قوت جامعه )ایران( را متوجه شده و 
تمام تلاش خود را بر تضعیف نقش مادری و سست کردن بنیان خانواده 

تمرکز کرده است.


